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اثر بلاغی مل  خطی مطلع السعدین، ةمعرفی و تحلیل نسخ

 آن  ةهای برجستسیالکوتی وارسته و بررسی ویژگی

 در بلاغت فارسی

 
 کبری نودهی /شهلا محمودیان

 

 چکیده
توان به مـن  رست و علمی آن میاست که با تصحیح د انینیشیارزشمند پ راثیمهای خطی، نسخه

 ،مطلع السعدی خطی  ةنزدیک به اصل یک اثر دست یافت و از منون مؤلفان گذشنه بهره جست. نسخ
 شـبههجـری در و نویسندة قرن دوازدهـ  اثری است در موضوع بلاغت از سیالکوتی مل وارسنه شاعر 

آثـار بلاغـی ایـ  دوره زدود و بـه  تـوان غبـار از رهـرة یکـی ازهند که بـا تصـحیح مـن آح آن می ةقار
 ینظـر انن ـادتـوان بـه اثـر، می ایـ هـای ویژگی ز، ارائـه کـرد. امندان و پژوهشگران ای  عرصـهعلاقه
همچنی  نویسنده ایـ   .اشاره کرد  یبلاغت پیش هایابتکرار نکردن مطالب کن عدم ت لید و ،سندهینو

 مثـا شواهد  شنریبکه ، رنانسبک هندی نشان داده شعر یعنی ،خود ةبه اشعار دورکناب، توجهی ویژه 
 بـا را مـا تواندمیای  اثر  ةیازده  و دوازده  هجری برگزیده است. مطالع هایقرنشاعران  اشعار را از

مطلـع  ینسخة خط یم اله، به معرف  ی. در اسازد آشنا هند ةقار هشب در بلاغت دانشوضعیت و کیفیت 
برداری و گـردآوری الالاعـات از روش ای  پژوهش، مطالعـه، یادداشـت پرداخنه شده است.  یالسعد

قـرن  در قـاره شـبه ی ارزشـمندبلاغـ هـایابکن از یکـای و هدف از آن، معرفی یمنابع معنبر کنابخانه
   دوازده  هجری است.

 بلاغت، شبه قاره. ،وارسنه مل یالکوتیس،  یالسعد مطلع نسخة خطی،  :هواژکلید
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koobranodehi@gmail.com          
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مهمقدّ. 2  

 یموضوعات مخنلف معارف بزرگان در یحاوو  بهاگران ریذخا از ،یخط یهانسخه

نسـخ   یـاز ا درسـت ةاست. اسنفادو...  اصو  ف ه، عرفان، فلسفه،، خیتار، اتیادب مانند

 کـه بـری طیشـرا توجـه بـه اصـو  و با دیه باست کهامن  آن حیتصحمند ازین ،ارزشمند

بـه دسـت  منون، حیتصح ف آ و دانشغرض » .ردیصورت گ ،منون حاک  است حیتصح

 و شـده خـار  یاسندهینو قل  زیر از که است یاصل من  به ترکینزد هرره یمنن دادن

 جهـانبخش،) «ماسـت پژوهش مورد امروزه ای تراوش یافنه ویا از بیان شاعر یا گوینده

اسـت  هاییمهارت  یتراز برجسنه ،امانت تیرعا و تدقآ، ریخط امر  یا در. (19: 1941

 در دیشـا و دیـگونه که باآن را هاآن سندگانینو یدسناوردهاوسیلة آن، توان بهمی که

بهـا ارزشـمند وگـران هـایباکن  یـمنـدان از وجـود اهعلاقتا  داد قرار ندگانیآ اریاخن

 گـاهآن، جامعـه کیـ یتعـال و یترقآـ کـه سـتین دهیپوشـ یکس بر». البنه شوندمند بهره

 یبرجـا اسـلاف از را آنچـه و باشـد آگـاه نشتمدآ خیتار ةنیشیپ زا که گرددیم م دور

 اریاخن در ،مذموم بغض و حبآ هرگونه از دوربه و یانن اد و یعلم نشیب با ،است مانده

مانـده از ها و آثـار مکنـوب برجایاحیای ای  گنجینه (.943: 1911،یهرو لیما« )ردیگ

ن هـر جامعـه اهی از پیشینة تـاریخ تمـدآهای آگبزرگان و دانشوران گذشنه، یکی از راه

تواند نمایانگر هویـت است. بر ای  اساس، توجه به احیا و تصحیح منون ادب فارسی می

 مـل یالکوتیسـ یمعرفـ، ضـم  پـژوهش  یـازبانان باشـد. در و حیثیت ایرانی و فارسی

 پردازی .می  یالسعد مطلع یمعرفوی، به  آثارو  وارسنه

 زیر دست خواهی  یافت: یهاپرسشبه پاسخ  ،با انجام ای  پژوهش

  ؟در ای  اثر به ره مباحثی پرداخنه است یالکوتیس .1

و نویســنده تــا رــه میــزان در تــ لی  آن  ســتیر اثــر  یــا ازاتیــامنهــا و . ویژگی2

 نوآوری داشنه است؟

یکـی از  بـوده، فـراوان مطالعـات نیازمند ،قاره شبه ةحوز در فارسی ادبیات شناخت

و فـراه  آوردن  حوزه ای  درکه   فارسی منون احیای ،رسیدن به ای  شناخت هایراه
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بـه شـبه قـاره  که  در و یارزشمند ادبیکی از آثار  مطلع السعدی ،است.  مننی ویراسنه

ن ـل نظـر  بـاه و پرداخنـ بلاغـت بحث به مفصآل لاوربه در ای  اثر، رود. مؤل شمار می

مطلـوب رسـیده  ایبندی، به جمعصائب ینظر ارائهو  هاآنمنط ی  ن د ، یشیپبلاغیون 

 از خواننـده یآگـاهایجاد زمینـة  و یرتکراریغ یهامثا  ،یالکوتیس یانن اد نگاه .است

 پـژوهش  یـا بـه پـرداخن  لیدل و اثر  یا ازاتیامن از، عصر آن یادب انیجر و نثر ةویش

 یادبـ علـوم ةنیزم در حمطر منون از یکی شناختمعرفی و  در واندتمی م اله ای است. 

 یبلاغـ ومعلـ حـوزة در گرید یهاپژوهش یبرا تازه یمنبعسودمند بوده،  ،قاره شبه در

 . آورد فراه  فارسی،

 . پیشینة پژوهش2-2

 هنـد درکانپور ق 1231 سا  در یسنگ راپ صورتبه بار کتنها ی ،مطلع السعدی 

لاور مسن ل به راپ نرسیده به ایه. دربارة ای  اثر وارسنه، کناب یا م الاست شده مننشر

ا بـه سـیالکوتی، امآ ،برای نخسنی  باراثر معرفی ای   جهتکوششی است  ،و م اله حاضر

اخنصـار اشـاره مخنلـ  به م الات وها ابکن در فی مجموعه آثارش،و معرآ نمونه اشعار

 اللهعبـد دیسـ  یل تـ ،هنـدوان انیـدر م یفارس اتیادب هایکنابدر ازجمله  ؛است شده

 تصـحیح ،جـواب شـافی(، 1911) سایشم روسیس تصحیح ،مصطلحات الشعرا(، 1941)

 ،گـل رعنـا تـذکره(، 1911) در شبه قاره یادب فارس ةدانشنام، (1919) سیروس شمیسا

حس  خـان  یعل دیس  یت ل ،صبح گلش  ةتذکرق(، 1112) یآباداورنگ قیشف  یت ل

زبـان و  ةنامـفرهنگ ،(م1311) ن داستـ لی  بهگـوا ،هنـدی ةسفین ،ق(1231) یپالوبه

در و همچنـی   (1931) یدجوادیکما  حـا  سـ  یت ل ،در شبه قاره هند یفارس اتیادب

 شـعر ن ـد ریسـ» ،م(2119) انجـ  لاـاهره نوشـنة ،«، ن د و بررسیوارسنه اضیب»م الات 

تعامـل ادبیـات فارسـی بـا فرهنـگ »، (1912) نوشنة نجـ  الرشـید ،«قاره شبه در یفارس

 نوشـنة ،«یالکوتیسـ از منثـور یاهسـراپانام»( و 1919) خان محمد عـامر نوشنة ،«ندوانه

 ةنامـدر پایان( 1931)همچنـی  عبـاس مسـائلی  .(1931) عباس سعیدی و یدالله شـکری
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رـاپ  ةبا توجه به نسخ« مطلع السعدی شرح و تعلی ات »کارشناسی ارشد خود با عنوان 

 آن نگاشنه است.تعلی اتی بر  سنگی ای  اثر،

 

 . معرفی مؤلف 1
  نامه . زندگی1-2

 شـبه قـاره در قـرن گویفارسـی و نویسـندگان از شـاعران ،سیالکوتی مـل وارسـنه 

، آمـدهعمـلبـه یهـاو پـژوهش ی فـراوانجووجسـت رغ دوازده  هجری است. علی

 دسـت در رنـدانی الالاعـات ی،الکوتیسـ احـوا  و لاتیتحص ،خانواده، ولادتة دربار

 و سـفینة هنـدی، گـل رعنـا ةتـذکر، تذکرة صبح گلش ازجمله  ،برخی منابع؛ امآا ستین

او از  انـد.لاور مخنصر به وارسنه وآثارش اشـاره کرده، بهادبیات فارسی در میان هندوان

ای رون سیالکوتی مـل، پشـاوری پیروان آیی  هندو بوده است. در میان هندوان، اسامی

شـهری در پنجـاب بـود و  ،الکوتیسـ عمو  است. وی اهلمل، امر تیسری مل و غیره م

ی جـیلاه  یحـز و حـاک  ،واقـ  رـون یمشهور شاعران با. دکرزندگی می لاهوردر 

بـود و  یشمردی وارسنه بود. او از بهنری  مح  ان عصر خـو سیالکوتی، .داشت یدوسن

. (211و179: 1941 ،سـید عبـدالله)اسنعداد و نیـروی انن ـادی عجیبـی در خـود داشـت 

، تمام مدت عمرش را در تنبآع دواوی  مطلع السعدی  ةبارید در سیالکوتی به گفنة خود

 رید به ی،زندگ انیپا در(. وی 2: 1241فصحا و منثورات بلغا به سر برده است )وارسنه، 

 آنجـا در ق 1111یـا  1111 سا  در و دیکور پاکسنان یمرز التیاواقع در  خان یغاز

شـعور، ذوق سـخ   از ابندای س آ»نویسد: آبادی دربارة او میشفیق اورنگ .درگذشت

ل مفیده نوشـت... مـرد قصـیر یرتبة شایسنه پیدا کرد و رسا ،به ه  رساند و در نظ  و نثر

 آبـادی،)اورنگ« ال امه بود و زبان گزنده داشت و اکثـر معاصـران خـود را هجـو کـرد

به عروض و در نظ  و نثر ماهر بود، »(. به نوشنة بهگوان داس، وارسنه 113-141 :1112

)بهگـوان داس، « رنانچـه در ایـ  فـ ، تـ لیفی داردقافیه و اصـطلاحات و لغـت بـاخبر، 

1311 :291.)  
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ــی  آمــده اســت:  تــذکرة صــبح گلشــ ،در  ــارة وارســنه رن وارســنه لاهــوری »درب

بـه سـرزمی  ایـران قـدم  ،سیالکوتی مل نام داشت و بـرای تح یـق اصـطلاحات فارسـی

را بـه  کائنـات صـفاتو  مصـطلحات الشـعراگذاشت و سی سا  در آنجا بود و کنـاب 

نـی داشـت؛ کما  تن یح و تهذیب ت لی  نمود و با شیخ محمدعلی حزی  لاهیجی، محبآ

: 1231)بهوپـالی، « خـان آرزو نگاشـت تنبیـه الغـافلی در جواب  رج  الشیالای بنابرای  

اکثـر »وارسنه در ایران نظری دیگـر دارد:  سالةسیروس شمیسا دربارة حضور سی(. 111

اند که او بـرای مـدت سـی سـا  در اند، نوشنهکسانی که به زندگی وارسنه اشاره کرده

انـد. منشـ  ایـ  اشـنباه، ا در ای  زمینه هیچ سندی ارائـه ندادهایران اقامت داشنه است؛ امآ

وده، بلکه هرگز سفری تنها سی سا  در ایران نبست. وارسنه نهمصطلحات الشعرام دمة 

: 1911)شمیسا، « دی استه  به ایران نداشنه است و در ای  مورد قرائ  و اشارات منعدآ

. اسـت نشـده ذکـر وارسـنه از نشـانی و نـام هیچ ،دوره آن معروف هایتذکره در (.92

میان شاعران و نویسندگان شبه قـاره، آن اسـت کـه او  علت مشهور نبودن سیالکوتی در

 داشـنه آمـدوترفند، کمنـر بود قاره شبه علمی مراکز تری مه  از که لکهنو و دهلی به

 (. 2191: 1911)انوشه، است

 . آثار1-1
علـوم  زةامر باشد کـه او در حـو  یا انگریتواند بیوارسنه م سیالکوتی مل یآثار ادب

ار نیـز مروری بر ای  آثـ داشنه است. زمینهدر ای   ینظر بوده و نگاه انن ادصاحب ،ادبی

 بهنر از شخصیت ادبی وی باشد.  یر شناخنگتواند یاریمی

بـه  ،کنـاب  یـ. وارسـنه در ااسـتبلاغـت  ةحوز در یارساله :مطلع السعدین -

 لـ ؤم نوشـنة بر معرفی انواع ادبی و تعری  و توضیح صناعات ادبی پرداخنه است. بنا

 نثر و تفصیل اموری رند وظ  است در بیان ماهیت ن یارساله» ای  اثر کناب، ةدر م دم

 «قــوانی  و قواعــد ایــ  دو فــ  همــراه بــا بعضــی از ،کــه لازم حــا  منشــی و شاعراســت

ق آغـاز  1111را در سـا    یمطلـع السـعدکار نگارش  ،یالکوتیس .(2: 1241 ،وارسنه)

 خاتمه به انجام رساند. کیمه، دو باب و م دآ کیکرد و در 
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محـاورات جدیـد و مصـطلحات برگزیـده  ای ازمجموعـه :الشعرا مصطلحات -

آوری محـاورات و مصـطلحات اکنفـا نکـرده، تنها به جمع ،است. سیالکوتی در ای  اثر

بلکه هر واژه و محاوره را مورد توجه قرار داده و هر قسمت آن را با دقت و مانند یـک 

 یحـام کـه اسـت  یهمـ وارسـنه یژگـیو  یتربزرگالاصل بررسی کرده است. ایرانی

 1111در سـا   سا  تح یـق، 11. نگارش ای  کناب پس از است انن اد لارفدار و قی تح

تـاریخ مـذکور از نـام کنـاب نیـز  ق، یعنی سا  درگذشت سیالکوتی، بـه پایـان رسـید.

 سـا  تـاریخ همـادآ ،بسـنجی  جمل حساب با را الشعرا مصطلحات عبارت اگرآید؛ برمی

 در فرهنـگ ایـ  (.2191: 1911 )انوشـه، آمـد خواهـد دسـت به کناب ای  ت لی  آغاز

 سـیروس تصـحیح بـهش  1911 صورت راپ سنگی در هند و در سا ق به 1911 سا 

  مننشر شد. در ایران سایشم

 ـ کائنات صفات -  ـعجا ای  ـغرا و بی های نثـر ای اسـت از نمونـه: گزیـدهبی

ظـاهر انشاپردازان فارسی شبه قاره در قـرن یـازده  و دوازدهـ  هجـری، در توصـی  م

ها، صـنایع، حیوانـات، حرفه انواع آلات و اسباب معیشت، اقسام علوم، مخنل  لابیعت،

پادشـاهی جمعـه، »نوشنه اسـت: « جمعه»وارسنه در صفت روز  گیاهان و... . برای مثا ،

خـ  آزادی بـه  خواننـد و در مـدارس،خطبـه بـه نـامش می است نامور که در مساجد،

خوانـد و سـورة کیشی است که مدام آیة سجده می، ریاضتنگارند. نی نیفرمانش می

اش بازاری اسـت کـه یـک بنـدر منـاع سـعادت در راسـنهرانـد. آدینـهتوبه بـر زبـان می

 (. 19: 1231 )وارسنه،« مهیآاست...

فهرست مخطولاات ای  کناب را دکنر محمآد بشیر حسی  در » :انتخاب منشآت -

خوانده اسـت؛ « صحیفة رنگی »و « نامة نگاری »ام ( به ن214ص  م،1323)راپ  شیرانی

بایـد بشـود؛ رـون اصـطلاح نامـة نگـاری  بـرای  اننخاب منشـتتولی... نام ای  کناب، 

)انجـ  لاـاهره، « تـوان ایـ  را نـام کنـاب تصـوآر کـردتوصی  کناب آورده است، نمی

2119 :19.)  
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ر و معاصر من خآم، عر من دآشا 421اشعاری از  ای  اثر، وارسنه در :بیاض وارسته -

خویش را بـه ترتیـب الفبـایی آورده و در مـواردی انـدض، توضـیحاتی دربـارة برخـی 

ق  1143های بـی  سـا  بیـاض وارسـنهسـا  تکمیـل تـ لی  »شاعران ارائه کرده است. 

: همـان« )باشد و حنماً آخـری  تـ لی  وارسـنه اسـتم( می1424ق ) 1111م( و 1421)

11.) 

در  کـه ای در حوزة ن ـد ادبـی اسـترساله :نیاطیالش رجم ای یشافجواب  -

. احنمـا  نوشـنه شـده اسـت خـان آرزو تنبیـه الغـافلی دفاع از حزی  لاهیجی و جواب 

: 1941 دو نـام یـک کنـاب باشـند )سـیدعبدالله، ،جواب شافیو  رج  الشیالای رود می

در  شمیسـا سیروس یحتصح بهش  1919 سا  در شافی جواب(. 3: 1919 وارسنه، ؛199

  .شد مننشر ایران

 گل رعنا ةتذکر که به ای  اثر سیالکوتی اشاره کرده، منبعی: تنها تذکره الشعرا -

 ای اسـت؛نامـهتذکره الشعرایی نوشت و بر اکثر آن ایراد گرفت. گویـا اعنراض»است: 

« اسـنماع یافـتا ای  تذکره به نظر ف یر نرسیده، از زبان شاه عبدالحکی ، ح ی ـت آن امآ

 (.141 :1112آبادی، )اورنگ

به دیوان اشعار وارسنه نیز اشـاره شـده اسـت:  گل رعنا ةتذکر: در دیوان اشعار -

 هنـدی ةسـفین(. در 141 )همـان:« ا اشعار او بـه مؤلـ  نرسـیدهصاحب دیوان است؛ امآ»

رنـد  (.291: 1311)بهگـوان داس، « گفـتشعر هـ  خـوب می»آمده است که وارسنه 

 :شودذکر میها و تذکره السعدی مطلع وارسنه به ن ل از  اشعاربیت از 

 درد  بـازی اگـر مایةهـر، زباننیست در د»

 «تلخ است به ســـر سوسـ  را؟ از ره رو جامة

آبادی، )اورنگ   

1112: 141) 

 «د  ز زلفش مشک ریــ  دارد هوس         ایـ  پریشــــان بند بر مــو بسنـه است»

 (111: 1231)بهوپالی،                                 
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 افشان رنار       سرو در رقص است و قمری مست و دست»

 « ست سـاقی می بیــاروقـت بشک  بشک  توبـه ا

 )همان(       

 

 مطلع السعدین. معرفی 1
وط بـه کنابی است در بیان ماهیت نظ  و نثـر و برخـی از قواعـد مربـمطلع السعدی ، 

ها و شرح اموری که دانسن  آن برای منشی و شاعر لازم است. نگـارش ایـ  کنـاب آن

یـک خاتمـه مه، دو بـاب و که شامل یک م دآق آغاز شد  1111توس  وارسنه در سا  

ی و رسـفا زبـان دیـتمج بیان معنـی فـارس و فارسـی، ة ای  اثر، بهمم دآ مؤل  دراست. 

را  شـعر مربوط به مباحث ،باب او  دروی  نه است.های دیگر پرداخرجحان آن بر زبان

کـلام،  محسآناتاقسام کلام منظوم، مصطلحات شعرا،  معنی شعر،در هفت فصل، شامل 

و انشا را در پنج فصـل، مباحث نثر  ،باب دومدر  شعر و معایب شعرا و تصرآفات صنایع،

 قواعد انشا و اقسام بیان شاعر، و انشا و منشی بر شعر منشی، رجحان انشا و شامل ماهیت

 پرداخنـه اسـت. الخ  فارسـیرسـ  و ضـواب  قوانی  انشا آورده و در خاتمه، به بیـان و

ابیاتی  ؛آورده است عنوان شاهد مثا به را  یرخآ من اتیاب غالباً  یمطلع السعدوارسنه در 

صائب تبریزی، عرفی شـیرازی، ههـوری ترشـیزی، لاالـب آملـی، قدسـی مشـهدی، از 

ای، ن ـی کمـرهعلـی والـه هـروی، حیـاتی گیلانـی، لالی خوانساری، شفایی اصفهانی،ز

، بید  دهلوی، لاغرای مشهدی، محسـ  تـ ثیر یکلی  کاشانی، سلی  تهران سعید اشرف،

هـای بیشنری  مثا  آیند وبه شمار مینام سبک هندی که همگی از شاعران صاحب ...و

 .اندهرا به خود اخنصاص داد مطلع السعدی 

 ب:در صنعت تعجآ بینی از صائب،

 «اندکرده ازـده  ب ،رش  یبه جا اهگل       ـرم ره گل شکفت که امروز در اربی»

 (24 :1241 )وارسنه،                                                                                 

 اب:ای در صنعت سؤا  و جون ی کمرهبینی از علی
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            صبر به خواهد شد گفت ک ، م  درمان گفنمش»

 «شودمی ه  ای  گفت بمیرم، م  گر گفنمش

 ( 91)همان:      

سلمان سـاوجی و ، عماد ف یهنظامی، سعدی،  م همچون خاقانی،البنه از شاعران من دآ

بـه  جه ویـژه وها توبه آن مطلع السعدی در که  ینیممن دآ ازنیز ابیاتی آمده است.  حافظ

کمــا   ،اق المعــانیخلآــ ،دیگــری وامیرخســرو دهلــوی  ،، یکــیاســنناد شــدهشــان اشعار

 است. عیلااسم

 کلمه یک وارسنه بیت زیر را از امیرخسرو ودهلوی در موضوع حیفا )کلامی با

 غیرمن وط( آورده است: کلمه و یک من وط

 «ز را شب آرد شبـ، د  نغزـنغ یواـه         ردم تفتـزشت م یکه پخن  سودا  یـ ی»

 (91)همان:                                                                                         

عنوان شاهد مثا  ذکر از کما  اسماعیل بهو بیت زیر را در موضوع حس  تعلیل، 

 کرده است:

 «است کـرده نشـان نازکت رخ بـر               ما            دیـدة عکس اسـت خا  نـه آن»

 ( 21)همان:                                                                              

بـه  عیبـد یتوان آن را اثریاهمیت است و م حائز وجوه مخنل ،از  ،عدی سمطلع ال

 عبارت است از:  مطلع السعدی های تری  ویژگی. مه حساب آورد

برای مثـا ، در موضـوع  :دقت و هوشیاری فراوان در کاویدن موضوع. 2

بسـیار مداقـه کـرده  ،بـارههـای منعـدد در ای به تفصیل سخ  رانده و با مثا ذوالمعنی ، 

 است:

 ح ی ی معنی دو هر آن ،کلام در است المعنی  مشنرض لفظ ذوالمعنی ... آوردن»

 در فراهانی فاضل. باشد معنی دو هر  ،لآمنک مراد و مجازی دوم و ح ی ی یکی یا بود

 میان مشنرض لفظ و المعنی  محنمل عبارت در که است آن قاعده نوشنه انوری شرح

 معنی دو هر که است اراده، کلاالمعنی  از مراد و نمایند اراده کلاالمعنی  معنی دو
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 مهری سیدعلی تازی، الفاظ ح ی ی از معنی دو هر منظور باشد. مثا  و خالار مخطور

 : گوید مشهدی

 زده نکو وجه به آنکه از بردمی د                         زده رو به نگارم که عنبری  خا  آن

پارسی،  لفظ از ح ی ی معنی دو مثا . است شاعر مراد معنی، دو هر وجه، لفظ از

 امید: خانقزلباش

 رو شنیده هزاران ز بیا ه  حرف یک                   ررا نشنوی سخ  زیاده ازی  گل ای

 آن، از یکی. گویند غامض ذوالمعنی  را آن و دارد ه  دیگر قس  دو ...ذوالمعنی 

 مثالش. دیگر معنی به فارسی در و باشد دیگر معنی به تازی در که است لفظی آوردن

 گوید:  شاعر

 ما سرِ بر رسید ناگهانی                                             شاه            که ای بوده آب سر بر

 تازی در که لفظی یا الغیر مع منکل  ضمیر فارسی، در و است آب تازی، در ءما

 مثا ، خان آرزو گوید: باشد؛ دیگر معنیبه هندی در و دیگر معنیبه

 ذوفنونی شور داشت حسنش که                          دیدم              دوش هندی ب ــا  زن

 سلونی اسمـی تعلموا لـ  لئـ                                    یعنی         بنمود نمک مشت ما به

 . است سلونی مراد،

مثا  از  دارد؛ دیگر مفهوم هندی، در و دیگر معنی فارسی، در که لفظی دوم،

  خان عالی:نعمت

 بجا بجا مطرب به گفت که کسی از غیر                هند اهل ز نشنیدم کس ز بجا حرف

 ه  دیگر نواخن ... قسمی از امر صیغة هندی، در و موقعبه منرادف فارسی، در بجا

بود و  قریب معنی مراد، و لفظی تناسب به آرند کلام در ذوالمعنی  لفظ که آمده نظر به

معنی دوم، نه و آن را ایهام ننوان گفت؛ ره در ایهام، معنی بعید م صود باشد و فیما 

 ه، معنی قریب منظور است؛ مثا ، لاغرا گوید:نح  فی

 شد دشنام سر بر گفن  داو حریفان رون     عشق نرد در را دغاورزیده کان بد بی  ن ش
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 و است قریب که نرد ن ش دوم، ؛است که بعید دشنام ،یکی دارد؛ معنی دو داو 

 (.29-21)همان: « شاعر م صود

 ،ایـ  اثـردر  :شخـوی  عصراز اشعار شاعران هم یالکوتیبهره جستن س. 1

بـرای نمونـه، ابیـاتی  شـود.دیـده میوفور به دوره با وارسنه،اشعار شاعران ه  یهانمونه

 شود: ن ل می

 در باب صنعت مشاکله، از حکی  شفائی: 
 گزدمی مژگان نیش را دل  ساعت هر که بس»

 «گزدمی دندان به لب زخم  بالی  بر بخیـه

 (92)همان:                                                                                                 

 از سعید اشرف: در باب صنعت ترصیع مع النجنیس،

 «شدی م  از تا تو شد م  از عال                      شدی م  از تـا تو شد م  از عالـ »

 (91)همان:                         

 از خان آرزو: الصدر، علی العجز نعت ردآدر باب ص

 «جـوانی او نام بـود جوانـی                                      رفت بـرم از او  آن که پیـری به»

 (71)همان:                                                                       

 س  ت ثیر:در باب تصرآفات شعرا در معنی کلمات، از مح

 خیر  گوید تو، از د  بگیرم که گویمش رو»

 «گویدمی خیــر آن کـه دهد خیــر خـداش

   

 (71)همان:             

بـرای نمونـه، دربـارة بحـث عـدم  فـرد: منحصربه و یرتکراریغ یهامثال .1

آورد و خود نیز در پایان بر ایـ  موضـوع ت کیـد هایی نو میمثا  تطابق ضمیر و مرجع،

 کند: می
  ابدا  کندهمی دعوت تو دعای نه بی     عابد کندهمی لااعت تو ثنای بی نه :میرمعزآی»



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 251
 

ال
س

 
ـ 

م 
ده

واز
د

ن 
ستا

تاب
00

11
 و

ت
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

رم
ها

چ
 

 مرجع و ضمیر تطابق عدم کند مفرد،همی ضمیر و است جمع صیغة که ابدا  به نظر

 ضمیر کندهمی مذکور بیت در آنکه وص  با ره است؛ تسامح ه  ای . اندفهمیده

 آن مسنشهدات و است مفرد حک  در فارسیان نزد ابدا  لفظ .شد تواندمی موزون جمع

 .گذشت کردن، اعنبار مفرد را عربی جمع مبحث در

 خواجه شیراز فرماید:

  بنشین  تو یاد بی که دم آن مباد روزی مرا     یاد از برفت یارانت که د  همنشی  ای الا

 کما  اسمعیل:

  رس  شمـا رکاب گـرد به دشوار م                     عجز خرسوار م  و دولت بُراق بر تو

 و له:

  اشعـار ناه  افننـد ک  اگررـه م  رو            نکن  شاعری و شعر از خود کسب وجوه

 لاالب کلی :

  ماست آه دود فلک به سرکشد که شمعی           سوخن  ز شمعی همـه شودمی کوتـاه

 مخلص کاشی:

  است بند یکدگر نشان پیش و کمان رون که    دلـ  جـورکیش دو خدنگ نشـان بـود

 کما  اسمعیل:

  رسـدنمی وصـالت و رسنـدهمی دمدم           سترسیدنی حوادث کاروان ز آن هرره

 النآطویل ع  احنرازاً  است؛ بسیار زمان، اکابر آیات بلاغت مصنآفات در امثله دیگر

 .(49)همان: « صیلالنف لاالب علی النصفآح و رفت اخنصار قدر همی  به

 نکات مربوط پرداخنه است. قیدق انیبه ب ،اثر  یا در یالکوتیس: یت بلاغدقّ .4

 ،عنوان مثا به .است تیقابل توجه و حائز اهم ،اثر  یدر نگارش ا یو ینیزبیر ت ودقآ

اگرره در  »... :دیگویتنابع اضافات م یندیباب ناخوشا در ونیدرخصوص نظر بلاغ

اسنهجان تنابع اضافات  نکهیا قیتح  قح ک یل ،اندگفنه وبیرا از ع  یا ،عیل صنایرسا

 تنابع ،یدانان فارسنظ  و نثر اکابر زبان ره در ؛ستین یدر فارس ،است یدر تاز

 مثالش، سعید اشرف: ؛ستین دهیاست و بر مننبآع پوش اریاضافات بس
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 «برف پهلوان جهان فرق به را دسنار                  کرد کلافه قهـرت صرصر خیا  شــور

 .(17همان: )

وارسـنه : انینیشیکورکورانه از پ دیعدم تقل و ینظر، نگاه انتقاد ةارائ .5

عنوان موافـق یـا بلاغی پیش از خود ارجاع داده و به هایبابه کن ،اثرجای ای  در جای

 یهاواژه راتییغاز ت یوقن ،عنوان مثا به ؛است کردهها ارائه آن ةنظراتی دربار ،مخال 

اعجوبـه را  ةواژ ةنظـر عبدالواسـع دربـار ،دیگویم  سخ یدر زبان فارس یو در یپهلو

واقـع  یاگـر ن صـان یدر الفاظ فارسـ ، یرخآ به قو  من: »دهدیمورد ن د قرار م گونه یا

ــده ــثلاً ،نش ــپ م ــک  و اس ــپر دیاش ــو یدر ،و اس ــت و الا پهل ــع صــاحب یاس . عبدالواس

 سـامحاشـک  و اسـن  و اشـنر پنداشـنه و ت ةهمـز لیـقب اعجوبـه را از ة، همزدسنورالعمل

 .اسـت یالفـاظ فارسـ ةخاصـ ،است و همزات مـذکور یلفظ عرب ،ره اعجوبه ؛دهیورز

 .(9 همان:)« کار آوردن است یرو شمردن، اعجوبه بر لیقب  یپس اعجوبه را از ا

 ،الصـنایع جمـعم صـاحب»گیـرد: ایـراد می الـدی  احمـدظـامندر جایی دیگـر، بـر 

 بـه اسـت مبـالات عـدم از ایـ  و آورده لفظی صنایع در جمهور، خلاف به مشاکلت را

 صـد اینکـه»نویسد: می« صد»همچنی  وارسنه دربارة نگارش واژة  .(92: همان)« تح یق

 به به سد، است النباس رفع جهت از گویند بعضی نویسند،می صاد به معیآ  عدد معنی به

 کـلام در اسـب صـد یـا جامـه صد یا دینار صد تمیز، مثلاً بدون صد لیک  دیوار؛ معنی

 سـائل اسـکات مـذکور جـواب محالـه فـلا بینهمـا الامنیاز به ما تمیز ای  شود. پس واقع

)همـان: « اسـت مذکوره نوادر جمله از یا است شاذ ای  لفظ گویی  اینکه مگر ؛کندنمی

32.)  

 انیـرا ب گـرانینظـر د ،خود ةرسال در ی هرگاهالکوتیس :یاخلاق علم تیرعا .1

 مثـا  در یبـرا ؛اسـت کـرده تیرا رعا یاخلاق علم ارجاع داده و ی، به منبع اصلکرده

 ،نوشنه که بنابر تـرض مطـابق عنایجامع الصصاحب » :دیگویذکر مطابق و قس  لوازم م

 : دانگرفنه رادیا رازیش خیشعر ش  یبر ا یوقن
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 را   انیــورخوب یوقن ندیارایب ورهایـز به

 ییارایب ورهایـکه ز یت  رنان خوب یمیو ســت

 یجـااصـل نسـخه بـه در، شـده رادیـا  سهو ناسخ است که منش، شعر  یا در« یوقن»

لهـذا مجدالـدی  علـی » :دیـگویمـ گرید ییدر جا .(21-21همان: ) «مردم است ،یوقن

دش بـه نظـر ایـ  قوسی شوشنری در کناب لغت مصنفة خود که مسودة آن به خ  خـو

  باشـند پهلوی را از عال  زبانی که در اردوی معلآی پادشاهی بدان منکلآ سواد رسیده،بی

مردم درگاه  انره دری زببل گروهی بر ای  رفنه که پهلوی و دری یکی است؛  ،نوشنه

وی غالباً به نام  .(9همان: ) «ان اردو، فلامحاله مت  واحد استزب ،ملوض است و پهلوی

کند و آنجا کـه نـام عران یا نویسندگانی که ابیات و مطالبی از آنان آورده، اشاره میشا

شـاهد مثـا  صـنعت  آورد؛ مـثلاً دررا مـی« شـاعری گویـد»عبـارت  داند،شاعر را نمی

 گوید:  شاعری»گونه آورده است: ای  ،شناسدرون شاعر را نمی ،ادما 

 «  حـذر دارم اجل از گویا تو هجـر شب در     سحر  تا بالی  به مان  و بردارم سر که بس

 (.24 )همان:

 ،در توضیح مباحث ،ازیصورت ن در یالکوتیس پرداختن به استثنائات: .1

شعر سبک هندی  راش برا نیز ذکر کرده است که نشان از پرخوانی و احالاه یاسنثنائات

 ،آنکه تفاوت ع،اسننبا به است لاحق» :دیگویادما  م حیدر توض مثا  یدارد. برا

 (.24همان: « )شودمی یافنه ه  مدح غیر در ادما  و مدح در الا نیست اسننباع

 :دیگویم گرید یدر جا

 شد     دایبنخانه پ گرجلوه حرم شد در یبه سنگ»

 شد دایجست آتشخانه پ یسنگ بت شرار ز

شـعرا  ک یولـ ؛منش  اعنراض شـد ی،لفظ بنخانه و آتشخانه بنابر وحدت لفظ  ییگو 

کـه رنـان ؛انـدآورده یقـواف لیـدر ذ ،دانسـنه ریمغـا بیترک ریالفاظ را نظر به تغا  یرن

 :دیگویصائب م
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 « استم ه کداـرا خان تو براندازخانه یا         ت    ـکعبه و بنخانه کدام اس تو جز یوا م

 (.11)همان: 

 ـاحاد و اتیاستفاده از آ. 1  در ،ودههنـدو مـذهب بـ نکـهیبـا ا یالکوتی: سـثی

بـه  یدر موضـوعات ایـکـرده  ذکـر  یقـرآن کـر اتیـاز آ ییهاخلا  مباحث خود مثا 

او  آشـنایی انگریـد بانتویمامر   یالسلام ارجاع داده است که ا ه یعل تیاهل ب ثیاحاد

رند نمونه از اشارات سیالکوتی به قـرآن و حـدیث باشد.  قرآن و حدیث ،یزبان عرب اب

 شود: ذکر می

 کما ؛می منکلآ لاریق بر م صود اثبات جهت است دلیلی می، آوردنمذهب کلا»

 (.24)همان: « إِلَآا اللَآهُ لَفَسَدتََا ههآلِ لَوْ کَانَ فِیهِمَا: جلآ و عزآ قا 

تعالى:  ک وله حک ؛ یک تحت در است ریز رند ایراد آن و است جمع او ، قس »

 (. 21 )همان:« الدآُنیا الحیَوه زینهُ البنَونُ و الما ُ

 

 مطلع السعدینهای سبکی . ویژگی4
 غالب گیرند.قرار می منشیانه نثرهای عداد در اتفاق، به قریب اکثر صفوی، ترسآل آثار»

 .اندشـده منکلآفانـه هـایپردازیعبارت و معنوی بسیار و لفظی تصنآعات گرفنار منشیان،

اسـت  ایـ  عهـد انشـای آثـار اصـلی خصیصـة نیـز ممـلآ الانـاب موضوع، ای  علاوه بر

 عصـر در رایـج منشـیانة نثـر نمـودار نیـز السـعدی مطلع  نثر (.12-11: 1934)جهادی، 

 شود:است که در ادامه، به مواردی از آن اشاره می صفوی و سبک هندی

 های زبانی. ویژگی4-2

 های عربی. استفاده از واژه4-2-2

البنـه وجـود ایـ   رد.دا یی، بسـامد بـالامطلع السـعدی کلمات و ترکیبات عربی در 

 مطلـع السـعدی ویژگی خاص  ،صفویه بوده ةهای سبک دوریکی از ویژگی ،ترکیبات

ع در ای  زمان... زبان فارسی به سبب لاو  زمان و عدم تدریس و تنبآـ»آید. به شمار نمی

شد و کناب ه  کـ  محنا  به تحصیل بود؛ ولی تحصیل نمی و از یاد رفن  لغات دری،
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خواندند و در ادبیات عرب مخنصر تدرآبی حاصل کرده، به یا ف   عربی می بود و غالباً

(. سـطرهای زیـر از ایـ  اثـر، افـراط در 211: 1914)شمیسـا، « پرداخننـدگری میمنشی

 دهد:روشنی نشان میهای عربی را بهگیری از واژهبهره

احکـام و اوامـر تبار و امرای والا اقندار جهت تحریر امثلـه و مناشـیر و ملوض عالی»

که نظ  و نسق حدود و اقطار و رتق و فنق بلاد و امصار بازبسنه به وصـو  و ایصـا  آن 

است و عل  و الالاع خصوصیات و ادراض قضایا و واقعات اقالی  از مسافات بعیده، بـی 

ی دارنـد بـه وجـود ر، احنیـا  کلآـر و منعسـآ سرانجام، منعـذآوسالات احکام منشیان نیک

 (.31-13 :1241 وارسنه،) «کامل الاسنعداد... مسعود رنی  شخص

 اند از:عبارت ،تعدادی از کلمات و ترکیبات عربی در ای  کناب

مصدرهای عربی: اخنفـا، اسنفاضـه، النجـا، اسنحسـان، تخـال ، تطویـل، سلاسـت، 

 انعدام، اعاده، تعمیه، اسنکراه، توسیع، تسطیر، اننظام، اننساق، اسنعلام.

معهود، مسلوض، مسطور، مسنعمل، موقـوف، منشـعب، مزبـور،  اس  فاعل و مفعو :

 من س ، مدقآق، سامع، منلمآذ، ملفوظ، معاضد، منبوع.

قس علی هذا، احنرازاً ع  الالاناب، مشارٌ الیه، بالجمله، فـلا محالـه، ترکیبات عربی: 

ه، اجنناباً ع  لهذا، مع هذا، لفظاً و معناً، نظماً و نثراً، غیر ه ، ما قبل، فی الاصطلاح، بنفس

 لاو  الم ا ، ذوی الع و ، مثلها.

سکآان، بوارق، مبادی، سکنه، قرا، ازمنه، اقطار، الاـوار، بـراهی ، اسامی جمع مکسآر: 

سفائ ، تصاری ، محامـد، نعـوت، اهـاجی، السـنه، اسـاتذه، قوافـل، مناشـیر، تراکیـب، 

 افاخ ، خفایا، اعاه .

 . مطابقت صفت و موصوف در جنس4-2-1

هـای وصـفی، بـرای موصـوف مؤنـث، صـفت در ترکیب ،مـوارد اغلـبه در وارسن

اقوا  مخنلفه، همزات مذکوره، ال اب مصطلحه، جهات  مؤنث به کار برده است؛ مانند:

مسطوره، بحور سبعه مذکوره، صـنایع بدیعـه، اسـامی موصـوفه، الفـاظ قدیمـه، مصـادر 

 وافیه. ةغراض ذاتیه، مضمرات معهوده، ادلآفارسیه، ا



 211ـ ـــــــــ ...مل سیالکوتی وارسته اثر بلاغی خطی مطلع السعدین، ةمعرفی و تحلیل نسخ

 

 سازی. ترکیب4-2-1

هایی از خورد که به نمونههای بدیع و زیبایی نیز به رش  میدر ای  اثر، گاه ترکیب

 شود:آن اشاره می

ــرایی، معنیحرف ــازهس ــابی، ت ــی  گویی،ی ــریآتش ــعربافان زبان، پ ــی، ش زادان معن

 نگر.مثا ، نظر باریکرهرگان آینهخیا ، صافینازض

 ت. استفاده از مترادفا4-2-4

مطلـع های سبک فنآی، آوردن کلمات منرادف در کنار ه  اسـت کـه در از ویژگی

از جمله: اخنلاط و آمیزش، لارز و  ،شودفراوانی، ای  ویژگی مشاهده مینیز به السعدی 

لاور، تـداو  و تعـارف، افضـل و اشـرف، راجـح و فـائق، فوقیـت و مزیـت، اسـنفاده و 

حکام و اوامر، تل  و زوا ، الالاع و اعلام، کنمان اسنفاضه، افاده و افاضه، و اسنعداد، ا

 و اسنار.

 ها و ترکیبات کهن یا خاص. واژه4-2-5

درسـت ده دهـی )زر خـالص(، زر  انـد از:هـا و ترکیبـات عبارتبرخی از ایـ  واژه

شهروا )سکة ت لبی(، انداز )میل و آهنـگ(، جـاگیر )اقطـاع(، تنخـواه کـردن )واگـذار 

رابـر(، ت طیـع زدن )آرایـش(، خوشـاب، جـوق )گـروه(، گـزی  دو بـالا )دو ب کردن(،

مسـندی را شده(، واسـوخنه، اعنیـاد )عـادت(، رـار بـالش )کردن، وابوسیده )روگردان

ع نشسن  )رهـارزانو نشسـن (، دورـار ، مربآد(آن نشینن بر بزرگانگویند که پادشاهان و 

 ت )نازکی(.توجه بودن(، نزاکرو شدن(، دندان نگذاشن  )بیخوردن )روبه

 جای کردن  . استفاده از فعل نمودن به4-2-1

رجحان فارسی بر لغات دیگـر » ؛(1)همان: « اکثر مثنویات مولانا منیر مطالعه نموده»

 (. 11)همان: « شاعر به همان یک بیت اکنفا نموده» (؛1)همان:  «ثابت نموده و نوشنه

 جای شدن. استفاده از فعل گردیدن به4-2-1

« پیمانه عشـرت تهـی گردیـده» ؛(11)همان: « م شده و م دم ثانی گردیدهثانی م د»

 (.19)همان: « در فارسی به ریسنان موسوم گشنه» ؛)همان(

 . استفاده از وجه وصفی4-2-1
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 وارسنه در ای  اثر، از وجه وصفی، بسیار اسنفاده کرده است.

حـده اعنبـار ایـ  قسـ  را از مسـمآ  نیـاورده و قسـمی علـی الصنایع مجمعصاحب »

لاـرز به اقندای ای  جماعت، قـدم در راه گذاشـنه، »؛ )همان(« ع نام گذاشنهکرده، مسجآ

 (.7)همان: « تازه ایجاد کردند

 . تخفیف در فعل آوردن 4-2-1

به کار برده « آرندمی»و « آردمی»، «آوردندمی»یا « آوردمی»جای در بیشنر موارد به

 است.

 (.19)همان: « آرنددر غز  و قصیده و غیرهما میمذکوره را  ةامور اربع»...

 های ادبی. ویژگی4-1

 . صنایع بدیع لفظی4-1-2

 . سجع  4-1-2-2

 گاه وارسنه با اسنفاده از سجع، به زیبایی و آهنگی  شدن نثر خویش افزوده است.

« از ملآت فصاحت و مشرب بلاغت... » ؛(2)همان: « به مرور ادوار و کرور اعصار...»

قصـدهای والا و انـدازهای دسـت » ؛)همـان(« ت لـب ایـام و تحـو  ادوار...» ؛(7ان: )هم

در تنبآع » ؛(7)همان: « مسلوض است و همان باب مفنوح ةهمان لاری » ؛(4)همان: « بالا...

 (.2)همان: « دواوی  فصحا و منثورات بلغا به سر بردم

 آرایی. واج4-1-2-1

 «سنجی به ک  آوردهساسان، سامان سخ رودکی در ایام دولت آ  «: »س»تکرار 

 .(1)همان: 

 .(7)همان:  «تداو  و تعارف هر عصر و هر دیار اعنبار تمام دارد«: »ت»تکرار 

اند و معانی ها کردهنسآاجان کارگاه سخ  در کلام منظوم موشکافی»«: ض»تکرار 

 (.1)همان:  «تر در آن به کار بردهاز مو باریک

 نوی. صنایع بدیع مع4-1-1

 . مراعات نظیر4-1-1-2
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 «گویی در جـواب خمسـه، پنجـه در پنجـة نظـامی زدنشی  راربـالش تـازهعآن مربآ»

زبـان فارسـی قالابنـاً در آب و آتـش افنـاد. دار شـعرای آتشمصنفات آب» (؛7)همان: 

 )همان(.« آن جماعت جملگی رون خاکسنر به باد فنا رفت ةاسامی و ال اب مصطلح

 . مبالغه4-1-1-1

کاخ سخ  را بنای تازه گذاشنند و به رنگی شکرریز کردند که لاولای شکرشک  »

 )همان(. «از رشک زهر خورد و از خجالت سرخ و سبز برآمد

 . تلمیح4-1-1-1

 «پذیر کالنآار علی الطآور در کما  ضیاپسند حقضمیر منیر مهرنظیر منصفان حق»

« اندداد، ای  را ضرورت شعر نامیدهجمهور عوام کالانعام، از ن صان اسنع»(؛ 13)همان: 

 (.74)همان: 

 . بیان4-1-1

 . تشبیه4-1-1-2

. در اغلب ای  تشبیهات، است کناب در ای  ادبی هایآرایه از پرکاربردتری  تشبیه

 ی ای  کناب:یباتشبیهات ز زا رند نمونه. استلارفی  تشبیه از نوع محسوس 

در بعض اشعار اینان، جما  معنی » (؛9ان: )هم «وگو را دوآتشه ساخنهشراب گفت»

 ،در زبـان عنصـری و فردوسـی، مائـدة سـخ » ؛(7)همان: « جز در آینة خیا  ننوان دید

« زن گشـنهنمک دیگر داشنه و از عهد حکی  سنائی، ای  زلا  صافی بر آب دیگر مو 

« اسـتاگر شاهد عبارت از لباس صـنایع و بـدایع لفظـی و معنـوی، عریـان » ؛(9)همان: 

 (.31)همان: 

 کنایه .4-1-1-1

« آن جماعـت جملگـی رـون خاکسـنر بـه بـاد فنـا رفـت ةاسامی و ال اب مصـطلح»

 (؛ به باد فنا رفن ، کنایه از نابود شدن و از بی  رفن .7)همان: 

شـعر فارسـی رـون عن ـا از عـال  زبانان، به سبب سر در ن اب خفا کشیدن فارسـی»

 ت. اب خفا کشیدن، کنایه از پنهان شدن و سکو(؛ سر در ن7)همان: « برافناد
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(؛ 13)همـان: « آشـیان عن اسـتمنشی ح ی ی، همسایة دیوار بـه دیـوار کیمیـا و ه »

 نایاب بودن.از کنایه  آشیان عن ا بودن،همسایة کیمیا و ه 

)همان(؛ عرق سعی « در اسنحکام کمالات فنون و فنون کمالات، عرق سعی ریخنه»

 ز تلاش بسیار.کنایه ا ریخن ،

 های فکری. ویژگی4-1

ای در مدح و سپاس حضرت حق آغـاز کـرده وارسنه، کناب را با یاد خدا و م دآمه

 است:

سجدة نیاز، خدایی را سزاوار است که کاخ سر به فلک کشیدة سخ  را به ن ـش و »

خ ، زادان معنی ساخنه. نـام خـدا سـپری خلوتخانةنگار اسنعارات و تشبیهات پرداخنه، 

 (.2)همان: « بل جهان جان جان جهان است،

از جنـاب فیآـاض »جویـد: در پایان م دآمه نیز رنی  از حضـرت حـق تعـالی مـدد می

مطلق، النجای آن دارم که ایـ  امنیـت بـر وجـه دلخـواه صـورت حصـو  پـذیرد و در 

شـیءٌ رتبة اسنحسان گیرد. بـالله النوفیـق والنوفیـق  پیشگاه قبو  مسنعدان صاحب کما ،

 )همان(.« عزیز عزیز لایعطی الا بعبدٍ

ای از قـرآن اشـاره لای مطالب، بـه ضـرورت و تناسـب، بـه آیـهگاه وارسنه در لابه

 (.7)همان: « هباءً منثوراً»کند؛ برای نمونه می

ایـ  قابل توجـه در اشاره به احادیث دربارة موضوعات مورد بحث، از دیگر نکات 

 بر تصدیق ایـ  قـو ،»کند: از امام حس  )ع( را ن ل می کناب است. برای نمونه حدیثی

السلام بالکوفه فـی کنند و هو هذا قا : قا  ابی علیهقو  حضرت امام حس  )ع( ن ل می

الجامع اذ قام رجل م  اهل البیت ف ا  یـا امیرالمـؤمنی  انـی اسـ لک عـ  او  مـ  قـا  

احادیثی از پیـامبر اکـرم )ص( ذکـر  همچنی  (.1)همان: « السلام...الشعر. ف ا  آدم علیه

خیـر الکـلام مـا »و  (31-31)همان: « کلآموا الناس علی قدر ع وله ت»کند؛ همچون: می

 (.31)همان:« قلآ و د آ
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عنوان شاهد آورده، ابیاتی در وص  امیرالمؤمنی  یا وی در ای  اثر، در اشعاری که به

از کلام مخناری مآ ، بینی کند؛ برای مثا  در باب مسمدح حضرت حق، ن ل می

 آورده است:

    ای به هنگام شجاعت رون علی مرتضی»

 « صد رو رسن  پیش فوجت زا  در روز وغا

 (12)همان: 

 کند: بیت زیر را ن ل مییا در موضوع حشو ملیح، 

  «ذوالف ار اسدالله با رو تو دست در                          او نیام خصمت سینة باد که تیغت»

 (11)همان: 

شـاعری ایـ  معمآـا بـه نـام »کنـد: ها را رنی  بیـان میدر موضوع معمآا، یکی از مثا 

 حضرت علی مرتضی که ایما به حرکات حروف دارد بسیار بدیع و غریب گفنه:

 ن م ـــا  د  بریـــبهر تسکی                رش  بگشا زل  بشک  جان م 

 (11)همان:            

بلکـه  نـدارد،بی آیـی  خـود تعصـآ  ةتنها دربـاردو بوده، نهرغ  اینکه هنوارسنه، علی

خواهد دربـارة .آنجا که میاستع نظر ادیان دیگر دارای وسعت دید وتوسآخصوص در

او ، حمد اسـت کـه آن محامـد ذات : »نویسددر ادب فارسی سخ  بگوید، می« مدح»

ح ع و تصـفآه تنبآذات محمآدی است. آنچه ب ةدوم، نعت که آن اثنی ؛کبریاست جلآ جلاله

سـوم، من بـت کـه آن  ؛معلوم شد، نعت خاص است اصطلاحاً به جناب م دس نبـوی...

 (.11)همان: « تمدیح آ  الاهار است و خلفای کبار

 

 تعـــــــــالی و ت ـــــــــدآس المنآـــــــــه لله»

 عیب که پاض است و م ـدآسآن صانع بی

ــس ــة الال ــی خیم ــرش یک ــارگهش ع  در ب

 

 بر قدرت حمدی که به کنهش نرسـد کـس  

ــس ــت او ب ــه را رحم ــی هم ــی و ع ب  از دنی

ــــرنس  «خرگــــاه ســــراپردة او رــــرخ م 

 (12 )همان:                                              
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 ها. معرفی نسخه5
در  91274 ثبـت ة: ایـ  نسـخه بـه شـمارخطی آستان قدس رضوی ة. نسخ5-2

 شود.آسنان قدس رضوی نگهداری می ةکنابخان

  .جدة نیاز خدایی را سزاوار است که... آغاز: س

 انجام: خلاف آیی  املاست ف  .

 برگ 37 تعداد صفحات:

 13تعداد سطر: 

 نوع خ : نسنعلیق

 ق 1241 رجب 27تاریخ کنابت: 

 یدهلو کاتب ارامیح: کاتب

 از ای  نسخه اسنفاده شده است. در ای  م اله،

صـورت رـاپ نپور هنـد بـهق در کـا 1231ایـ  کنـاب در سـا   :. چاپ سنگی5-1

بـه  قـ  در ینجفـ یمرعشـ اللهتیـآ کنابخانهای از آن در سنگی مننشر شده است. نسخه

 موجود است. 13/1/111یی شناسا ةشمار

 . ...که است سزاوار را ییخدا ازین ةسجد :آغاز

 .املاست  ییآ خلاف :انجام

 صفحه 31: صفحات تعداد

  29: سطر تعداد

 قینسنعل: خ  نوع

 

 گیریتیجه. ن1

سیالکوتی مل وارسنه، نویسـنده، نوشنة  ،بلاغت ةدر حوزاست  یاثر، مطلع السعدی 

مطلـع کـار نگـارش  یالکوتیسـ ق، منن د و شاعر قرن دوازده  هجری در شبه قاره.مح آ
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  یمطلع السعد ةمطالع خاتمه به انجام رساند. کیمه، دو باب و م دآ کیرا در   یالسعد

 نظـر ،نـهیهر زم جا بود. او دریب دیکورکورانه و ت ل یرویمخال  پ ،وارسنه دهدینشان م

. عدم ت لیـد، تکـرار نکـردن روش اسلاف باشد د پیرودانیلازم نم، خود را به کار برده

ویژه از و بـهنـ یهـااسنفاده از مثا بلاغی پیشی ، نگاه انن ادی مؤل ،  هایابمطالب کن

اسـت. مطلع السعدی  های بارز ت، از ویژگیشاعران سبک هندی و پرداخن  به اسنثنائا

ای بلاغی مخصوص شـعر او قصد داشنه رساله دهدتوجه وارسنه به معاصرانش نشان می

ویـژه داشـنه  یاش اهمینـکـاربردی بـودن رسـاله نظـر او یعنی در ؛ش بنویسدخوی عصر

ربرد اسـنفاده از منرادفـات و کـا سـازی،ها و ترکیبات عربـی، ترکیبوجود واژهاست. 

هـای زبـانی ایـ  اثـر اسـت. همچنـی  در نثـر برخی کلمات خـاص و کهـ ، از ویژگی

شود. اسنفاده از آیـات قـرآن کـری  و دیده می وارسنه، صنایع مخنل  لفظی و معنوی،

های سبکی ای  اثر به شمار از دیگر ویژگی ،)ع( )ص( و ائمه الاهار روایات پیامبر اکرم

 راهگشـا یواند در شناخت منون بلاغت و دسنور زبان فارسـتیم اثر  یمطالعه ارود. می

 .دیشبه قاره بگشا در به دانش بلاغت دیجد یاچهیدر ،بوده

 هاتصویر صفحاتی از نسخه

 
 آسنان قدس رضوی نسخة او  مطلع السعدی ، ةصفح
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 آسنان قدس رضوی نسخة آخر مطلع السعدی ، ةصفح

 
 یراپ سنگ او  مطلع السعدی ، ةصفح
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 راپ سنگی آخر مطلع السعدی ، ةصفح
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  منابع

ــاهره انجــ  - ــب ،م(2119) لا ــته اضی ــد ،وارس ــ و نق ــ ،یبررس  Oriental College ةمجل

Magazine، 41-11 صص ،9 شماره.  

 سـازمان :تهـران سـوم، بخـش ،7   ،قاره شبه در یفارس ادب ةدانشنام ،(1911) حسـ  انوشه، -

 ی.اسلام ارشاد و فرهنگ وزارت اننشارات و راپ

 حیدرآباد دک : عهدآفری . ،تذکرة گل رعناق(، 1112آبادی، شفیق )اورنگ -

اداره  ، تصحیح محمد عطاءالرحم  عطا کاکوی، پننه:سفینة هندیم(، 1311داس )بهگوان  -

 تح ی ات عربی و فارسی.

 شاهجهانی. مطبع  بهوپا : ،صبح گلشن ةتذکرق(، 1231) خانحس  یعلمحمددیس بهوپالی، -

شناسی نسخة خطّی آداب انشاء نوربخشی در بلاغت نثر و متن (،1934سیدامیر ) جهادی، -

 .11-93صص  ،11 ةشمار، 3سا   مطالعات زبانی و بلاغی، ة، دوفصلنامترسّل عصر صفوی

 .مکنوب راثیم :تهران ،متون حیتصح یراهنما ،(1941) ایجو خش،نبجها -

 ،هند قاره شبه در یفارس اتیادب و زبان ةنامفرهنگ ،(1931) ما کسـید ،یدجوادیس حا  -

 .کناب خانه :تهران ،2چ 

 ـمن یاسـراپانامه  (،1931ی )شـکرو یـدالله  عباس یدیسع -  ـث  امـه فرهنگسـنانن ،یالکوتیور از س

 .141-171 صص ،1 ةشمار، (قاره شبه ةنامژهیو)

کنابخانـه  :مشـهد ،91274 ةخطـی شـمار ةخنس ،نیمطلع السعد، ق(1241)وارسنه مل  ،یالکوتیس -

  ی.آسنان قدس رضو

 مطبع نولکشور. کانپور: ،نیمطلع السعد ق(،1231) _____________ -

 لکنهو: مطبع نولکشور. ،صفات کائنات ق(،1231) _____________ -

 فردوس. :تهران سا،یشم روسیس حی، تصحمصطلحات الشعرا، (1911) _____________ -

الدی  احمد قریشـی، لکهنـو: به اهنمام قطب، مصطلحات الشعرا، ق(1911) _____________ -

 مطبع نامی.

دانشـگاه علامـه : تهـران ،سـایشم روسیسـ حیتصح ،یجواب شاف، (1919) _____________ -

 .ییلابالابا

محمـود  موقوفـات دکنـر ادیـبن :، تهـرانهنـدوان  انیدر م یفارس اتیادب، (1941) عبدالله دیس -

 ار.افش
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 تهران: مینرا. ،12چ  ،شناسی نثرسبک (،1914سیروس ) شمیسا، -

 ة، شـماریفرهنگـ هانی، کبا فرهنگ هندوان سیفار اتیتعامل ادب (،1919) دخان محمآعامر،  -

 .41-14، صص 211

 و مطالعـاتمجلة  ،هندوستان قاره شبه در یفارس بلاغت شگامانیپ (،1937ی )لعغلام فلاح، -

 .171-199 صص ،11 ةشمار ،یدبا  اتیتح 

، هـای خطـی  پردازی و تصحیح انتقادی نسـخه تاریخ نسخه(، 1911نجیـب )مایل هروی،  -

 . مجلس ةتهران: کنابخان

تاریخ ادبیـات فارسـی در شـبه قـاره     (، 1911محمود، سید فیاض و سید وزیرالحس  عابدی ) -

 مری  نالاق شری ، تهران، رهنمون. ، ترجمةهند

پژوهشـگاه  کارشناسی ارشد، ةنامپایان ،نیمطلع السعد قاتیشرح و تعل، (1931) عباس ،یمسائل -

 .یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

، 44 ةشـمار و فلسـفه، اتیکناب ماه ادب ،شبه قاره در یفارس شعر نقد ریس، (1912) دینج  الرش -

 .11-71 صص

 ـشناسی آثار فارسی چاپکتاب(، 1931نوشاهی، عارف ) - ، تهـران: 2،  ده در شـبه قـاره  ش

 میراث مکنوب.
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